
بررسى جنگ هاى قبیله اى و مفاهیم پسا استعمارى 

موجود در رمان بادبادك باز خالد حسینى 

جلیل غیاثى1 ، دکتر شهرام کیائى2 

چکیده 

مطالعات پسا استعمارى حوزه وسیعى از نقد ادبى و مطالعات فرهنگى مى باشد که در پاسخ به خیزش 

خلاقیت ادبى پس از جنگ جهانى دوم در کشورهایى که در گذشته تحت انقیاد استعمار بودند به منصه 

ظهور رسید. همچنین، پاسخى است به اصرار استعمار در دنیاى مدرن. در این مقاله پاره اى از مفاهیم پسا 

استعمارى در کتاب باد بادك باز نوشته خالد حسینى مورد بررسى و تحلیل قرار مى گیرد. سعى شده است 

تنش هاى قبیله اى که پس از تهاجم روس ها به افغانستان شدت یافته به طور مفصل مورد نقد و بررسى قرار 

گیرد. به علاوه، مفاهیم دوگانگى فرهنگى، شبیه سازى فرهنگى، و مفهوم غیر خودى یا " دیگرى " از درون 

رمان باد بادك باز با ذکر شواهد و مثالهاى موجود استخراج شده است. شایان ذکر است که این مفاهیم از 

دیرباز در جلوه هاى ادبى ماندگار سرزمین هاى کهن به تصویر کشیده شده اند. اما رویکرد پسا استعمارى 

به این مفاهیم از دیدگاهى نوین توجه کرده است و جدالهاى قومى و تفاوتهاى فرهنگى درون مرزى و 

فرامرزى را از زاویه مقابل کشورهاى مغلوب و غالب مورد بررسى قرار داده است. با چنین نگاهى است که 

مى توان در رمان بادبادك باز این مفاهیم را به عنوان دستمایه هایى براى خلق موتیف هاى ادبى بررسى نمود. 

از این رو تضادهاى فرهنگى، مهاجرت هاى اجبارى و جنگهاى قبیله اى، ایدئولوژى وطن، دلتنگى و مفهوم 

دیگرى با مباحثات مرتبط از منابع دیگر از دل رمان مذکور بیرون کشیده شده و ارتباط آنها با رویکرد پسا 

استعمارى در نقد ادبى مشخص گردیده است. 

کلید واژه: قبیله گرایى - دو رگه بودگى - استعمار و پسا استعمار- دیگرى

1 - کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسى، دانشگاه آزاد اسلامى (واحد کرج)، ایران
2 - استادیار دانشگاه آزاد (واحد قم)، ایران
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مقدمه

ــرار داد: بخش اول  ــش مورد مطالعه ق ــه بخ ــان بادبادك باز را مى توان در س رم

ــد که غالباً به روزهاى  ــتان مى باش ــتالوژى دوران کودکى در افغانس دربر گیرنده نوس

ــرنگون کرد بر مى گردد. بخش دوم  ــاهى ظاهر شاه و رژیمى که وى را س آخر پادش

ــتان توسط روس ها مى پردازد.  ــائل مربوط به مهاجرت در زمان اشغال افغانس به مس

ــود که همچنان  ــن در بخش دوم تراژدى ملتى آواره و بى خانمان فاش مى ش همچنی

ــند. در این فصل روایتى از مهاجرت  ــته نفس مى کش در هواى فرهنگ و جامعه گذش

ــود. بخش  ــیده مى ش یک قهرمان افغانى که به آمریکا مهاجرت مى کند به تصویر کش

ــتان را پس از سال 1992 میلادى به تصویر مى کشد و به طور خاص بر  ــوم افغانس س

ــائل مربوط به طالبان و سبعیت آنها متمرکز مى شود.به علاوه ترس و وحشتى که  مس

ــود. به طور کلى، بادبادك باز خالد  ــان تحمیل مى کند نشان داده مى ش ــان بر انس انس

ــفاف از تاریخ افغانستان ارائه مى دهد و بدین وسیله  ــینى به خواننده تصویرى ش حس

ــائل اجتماعى و  ــه صورت ذهنى با مس ــازد تا خواننده ب ــکان را فراهم مى س ــن ام ای

ــتان در تعامل باشد. وى با استفاده از تکنیکى خاص در نوشتار خود  فرهنگى افغانس

ــتان و فرهنگ آنان را بازسازى مى کند.  ــتان و شخصیت هاى داس نماى تاریخ افغانس

ــندگى با بازخوردهاى شخصى و شواهد تاریخى با زندگى  ــبک نویس در این رمان س

ــته و حال آنها گره مى خورد. ــتان، محیط گذش ــخصیت هاى داس ش

ــوى دیگر تروریسم " در  ــتان و آن س کالوئت در مقاله با عنوان " کودکان افغانس

ــار است از جزئیاتى در مورد  ــد: " بادبادك باز سرش مورد بادبادك باز چنین مى نویس

ــتر و توصیف جامع ترى از  ــینى در واقع عمق بیش ــتان. حس فرهنگ و جامعه افغانس

افغانستان و مردم آن ارائه مى دهد. دانش آموزان آمریکایى از خواندن مسائل مربوط 

ــتان هاى سالهاى تحصیلى امیر (قهرمان داستان)  به ورزش، غذاهاى محلى و نیز داس

ــیرین از یک  ــتانى ش لذت مى برند" (کالوئت 31). اما بادبادك باز فقط به بازگویى داس
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ــربچه اى را روایت  ــتان زندگى پس ــى، آمریکایى نمى پردازد. بلکه داس ــوان افغان ج

ــویق پدر خود تلاش مى کند.  ــت آوردن تایید و تش مى کند که با ناامیدى براى به دس

ــخصیت هاى پیچیده و غامض که خواننده را  ــتانى است جذاب با ش بادبادك باز داس

ــر، خیانت و ضمانت تأمل کند. این رمان  ــتى، خیر و ش مجبور مى کند در مورد دوس

ــن خواننده متبادر مى کند. علاوه  ــرده در عین حال صحنه هاى گرافیکى را در ذه فش

ــائلى  ــتان را مى توان به هر فرهنگى تعمیم داد زیرا مس ــر این مضامین فرهنگى داس ب

ــاز تجلى قدرتمندى  ــتند. به طور خاص، بادبادك ب ــوان مى کند که جهانى هس را عن

ــکل گیرى هویت فرهنگى دوگانه افغانى - آمریکایى، مهاجرت هاى اجبارى و  از ش

ــد.  ــتان مى باش ــیه بر افغانس ــتعمار روس ــى از اس تنش هاى قبیله اى ناش

ــد.  ــپس آمریکا مى باش ــتان و س ــتان بادبادك باز در ابتدا افغانس مکان اصلى داس

ــتان حمله مى کند و پس از 9 سال جنگ خونین در  ــیه در سال 1979 به افغانس روس

ــال 1988 میلادى عقب نشینى کرده و افغانستان را به تلى از آوار و ویرانى تبدیل  س

ــت  ــس از درگیرى ها و جنگ هاى خونبار قبیله اى طالبان قدرت را در دس ــد. پ مى کن

ــتان را رقم مى زنند. در  ــه و فصل جدیدى از تاریخ دلخراش و قهقرایى افغانس گرفت

ــن (فرزند  ــه همراه بهترین یار خود حس ــتان، ب ــاله،قهرمان داس این رمان امیر 12 س

ــت داشتنى خانواده) شاهد وقایع دلخراشى مى باشد که در اطراف آنها  خدمتکار دوس

ــتان مى باشند، آینده اى که  اتفاق مى افتد که این اتفاقات حاکى از آینده تاریک افغانس

ــت و تضادهاى ایدئولوژیکى حجم عظیمى  در آن جنگهاى قبیله اى رو به افزایش اس

ــتان رقم مى زنند.  از وقایع تلخ را براى مردم افغانس

نگاهى مختصر به مفهوم مطالعات پسا استعمارى و کلید واژه هاى آن در رمان:

ــا استعمارى به گونه اى از ادبیات و نقد ادبى اطلاق مى شود  واژه مطالعات ادبى پس

ــت و پیامدهاى امپریالیسم و استعمار  ــم نامیده شده اس که به عنوان نتیجه ى امپریالیس
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ــرار مى دهد. به طور کلى،  ــى ق ــورهاى غالب و مغلوب مورد بررس را در فرهنگ کش

ــتعمارى بر عواقب فرهنگى، اجتماعى، زبانى و سیاسى استعمار در  ــا اس مطالعات پس

کشورهایى که در گذشته تحت سلطه استعمار بودند متمرکز مى شود. در این راستا یک 

تضاد فکرى در میان نظریه پردازان مطالعات پسا استعمارى وجود دارد. شاهمیرى در 

ــا استعمارى " اظهار مى کند: " برخى مفسران بر  کتاب خود با عنوان " نظریه و نقد پس

ــوند پسا حکایت گر آن است که پسا استعمارگرى، فرهنگهاى پس  این باورند که پیش

از استقلال را توصیف مى کند و موضوعیت آن از لحظه ى پایان استعمار آغاز مى شود " 

(شاهمیرى 16). اما همان طور که شاهمیرى در ادامه بیان مى کند بیل اشکرافت، گرت 

گریفیث و هلن تیفین اصطلاح پسا استعمار را در معنایى باز و گسترده به کار مى برند 

ــت که از لحظه ى آغاز استعمارگرى تا به امروز تاثیر  که دربرگیرنده ى هر فرهنگى اس

فرآیند امپریالیستى قرار گرفته است  (شاهمیرى 18).

1) دورگه بودگى: 

ــى در درون قلمرو ارتباطى اى  ــکل هاى فرافرهنگ ــن اصطلاح معمولاً به خلق ش ای

ــاره دارد. دورگه سازى (hybridization) داراى  ــتعمارگرى تولید کرده است اش که اس

ــاهمیرى 154). با  ــى، نژادى و غیره است (ش ــکل هاى گوناگون زبانى، فرهنگى، سیاس ش

ــاق مى افتد که دو  ــلر مى گوید " دو رگه گى زمانى اتف ــه مفهوم این واژه برس ــه ب توج

ــوند و ماهیت و ویژگى هاى فرهنگ حاصل از  فرهنگ مختلف با یکدیگر ادغام مى ش

این ادغام ماهیت هر یک از فرهنگهاى مستقل را تغییر مى دهد" (برسلر 345).

2) قبیله گرایى: 

ــال 1960 به منظور تعریف گوناگونى انسانها از نقطه نظر  ــت که از س واژه اى اس

فرهنگ، سنت، زبان، الگوهاى اجتماعى و دودمان به کار رفته است (, et al اشکرافت 75). 
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3) استعمار: 

ــترش قدرت یک کشور بر سرزمین هاى خارج از مرزهاى آن  این اصطلاح بر گس

ــوردارى در کشور تحت  ــیس و یا کنترل امور کش دلالت مى کند. این حکومت با تاس

سلطه اتفاق مى افتد که در آن مردم و بومیان کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت 

سلطه و انقیاد کشور استعمارگر واقع مى شوند (آینس 234). 

4) پسا استعمار: 

ــتعمار از لحظه شروع آن  به طور کلى این واژه به مفهوم پیامدها و عواقب عمل اس

در کشور مستعمره مى باشد. این تاثیرات فرهنگى، زبانى، سیاسى و اقتصادى مى باشند. 

بنابراین مطالعات پسا استعمارى در محدوده کشورهاى استعمارى وارد ادبیات و تاریخ 

ــت، نیز به هنر و ادبیاتى اطلاق مى شود که تحت این عواقب پس از استقلال  ــده اس ش

کشورهاى مستعمره به وجود آمده اند (آینس 239)

5) دیگرى: 

این واژه در نقد فمینیستى به معناى غیر مذکر و در نتیجه بى اهمیت به کار مى رود 

ــتعمارى دلالت بر مستعمره دارد که به معناى "گونه اى دیگر و  ــا اس و در مطالعات پس

بى اهمیت" که تحت انقیاد است مى باشد (برسلر 353).

جنگ ها و تنش هاى قبیله اى در بادبادك باز:

در بادبادك باز حسینى روایتى از دوره اى بحرانى و تاریخ ساز در افغانستان معاصر 

ــا خطى پر رنگ به دوران قبل از طالبان و پس از طالبان ارجاع مى دهد.  ــه و آن را ب ارائ

ــیارى از  ــق این تصاویر و ارجاعات تنش ها و جنگ هاى قومى، مهاجرت و بس از طری
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موتیف هاى دیگر قابل بررسى مى باشند. با تصاویر و ارجاعاتى که حسینى از تاریخ و 

وقایع 30 سال اخیر افغانستان ارائه مى دهد خواننده در ابتداى داستان تنش هاى قبیله اى 

ــن و  ــاس مى کند. این درون مایه با درگیرى لفظى که بین حس را دایره ذهن خود احس

ــم هموطن خود و  عاصف در مى گیرد قوت مى یابد. زیرا عاصف با نگاه کردن در چش

ــتان سرزمین پشتون هاست. همیشه بوده و  با تعصبى قبیله اى چنین مى گوید: " افغانس

خواهد بود. افغانى واقعى، افغانى اصیل ما هستیم، نه این دماغ پخ. قوم این وطن ما را 

ــتان مال پشتون هاست، بصیرت من این  آلوده مى کند. خون ما را کثیف مى کند. افغانس

.(48 ,et alترجمه بادبادك باز - زیبا گنجى) " است

ــن مخملباف در کتاب خود با عنوان " بودا تخریب نشد، از شرم فرو ریخت  محس

ــاى آواره اى که در  ــد: " حتى افغانى ه ــات قبیله اى چنین بیان مى کن ــورد منازع " در م

ــخت زندگى مى کردند حاضر نبودند خود  ــرایط س کمپ هاى موقت در ایران و در ش

ــان مانند  ــاکن افغانى معرفى کنند، در عوض خود را با نام هاى قبیله اى ش را ابتدا به س

ــاله همانطور  ــتون، تاجیک، هزاره و غیره معرفى مى کردند " (مخملباف 23). این مس پش

ــت حاکى از عمیق بودن اختلافات  ــده اس ــیده ش که در بادبادك باز هم به تصویر کش

ــال اخیر افغانستان به  ــد. اختلافاتى که در تاریخ 250 س ــتان مى باش قبیله اى در افغانس

ــم مى خورند. با رجوع به همان کتاب در مى یابیم که طى 250 سال اخیر، به طور  چش

غالب پشتون ها بر افغانستان حکومت کرده اند به غیر از یک دوره 2 ساله که تاجیک ها 

به رهبرى ربانى حکومت کردند. نمونه هاى بسیار زیادى از این تنش ها و حتى جنگها 

ــت. به عنوان مثال، علیرغم ارتباط صمیمانه بین امیر  ــده اس در بادبادك باز منعکس ش

و حسن، امیر هرگز حسن را به عنوان دوست خود خطاب نمى کند، وى مى گوید: 

" عجیب اینکه من هرگز حسن را دوست خود نمى دانستم. حتى در مواردى عادى. 

اهمیتى نداشت که دوچرخه سوارى بدون گرفتن فرمان را از همدیگر یاد گرفته بودیم 
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ــتون بودم و او  ــاخته بودیم... در نهایت من پش ــا با یک کارتن، دوربینى چندکاره س ی

هزاره اى، من سنى بودم و او شیعه و هیچ چیز نمى توانست این وضع را عوض کند" 

(بادبادك باز 31-30).

ــتعمارى، گوناگونى فرهنگى و تفاوت  ــت در مطالعات پسا اس هومى بابا معتقد اس

ــود با عنوان"  ــند. وى در مقاله ى معروف خ ــه ى جدا از هم مى باش ــى دو مقول فرهنگ

ــى از گوناگونى فرهنگى به  ــاوت فرهنگى" با بیانى تخصص ــى فرهنگى و تف گوناگون

ــناختى یاد مى کند که در آن فرهنگ به عنوان ابزارى از  عنوان یک پدیده ى معرفت ش

ــد در حالى که تفاوت فرهنگى فرایند تجلى فرهنگهایى مى باشد  دانش تجربى مى باش

ــاختار سیستم هویت پذیرى مقتدر، رسا، و داراى دانش مى باشد (بها بها 4). بر  که در س

این اساس در رمان بادبادك باز این دو مفهوم شانه به شانه ى یکدیگر حرکت مى کنند 

ــه در آن زمینه هاى تاریخى  ــفاف ارائه مى دهد ک ــتان تصویرى ش و از این رو این داس

ــهاى  ــده اند. این تصاویر به طور ملموس جنگها و تنش ــاس وقایع زمانى خلق ش بر اس

قبیله اى را نشان مى دهند به طورى که هر کدام از قبایل سعى مى کنند برترى خود را به 

ــند. از انجایى که خوانش پسا استعمارى از این رمان مد نظر است، و  رخ دیگران بکش

ــتان و اشغال آن توسط روس ها را یک عمل استعمارى  در صورتى که حمله به افغانس

در نظر بگیریم، مى توان ادعا کرد که پس از اشغال افغانستان جنگها و تنشهاى قبیله اى 

ــت. حال، خالد  ــدت یافته اس ــت به طور فزاینده اى ش همانگونه که در رمان آمده اس

ــال 1979 تا  ــوب وقایع تاریخى از زمان تهاجم روس ها در س ــینى با نمایش مکت حس

ــال هاى بعد از آن، تنش هاى قبیله اى را به رشته ى تحریر در آورده است. این وقایع  س

ــن تنش ها مى پردازد. به علاوه،  ــوم و مخوف ای ــا ابزارهاى زبانى به بیان پیامدهاى ش ب

ــفاف حول دوران پس از اشغال و پس از طالبان  ــدت یافتن این تنش ها به طورى ش ش

ــیر مى کند. کریم خان، یکى از شخصیت هاى مکمل رمان، به امیر با لحنى اندوهناك  س
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چنین مى گوید: 

ــت آن روز تا  ــدت گرفته بود و هیچ کس نمى دانس " جنگ داخلى بین جناح ها ش

ــر گلوله ها و غرش انفجارها عادت کرده  ــب زنده مى ماند یا نه. گوش هاى ما به نفی ش

بود. چشم هاى ما با منظره ى در آوردن اجساد از زیر آوار آشنا بود. آن روزها امیرجان، 

ــد بود، روى کره زمین. با این حال خدا با  ــبیه همان جهنمى که مى گوین کابل خیلى ش

ما بود "(بادبادك باز 241).

ــتند به خوبى مى دانند که درگیریهاى  ــانى که با تاریخ افغانستان آشنا هس تمام کس

ــال 1747 وجود داشته است (سادات 170) و  ــتقلال افغانستان در س قبیله اى از زمان اس

این درگیریها نقش بسزایى در رمان بادبادك باز ایفا مى کنند زیرا حسینى تنش ها را از 

ــایان ذکر است که بادبادك  ــطح ظاهرى خارج کرده و در قلب رمان قرار مى دهد. ش س

ــق، نفرت، رستگارى قبیله سالارى و جنگ سرو  باز با موضوعات مختلفى از قبیل عش

کار دارد. در همین راستا سادات عقیده دارد که " حسینى در طول رمان زیرساختارهاى 

ــى - فرهنگى را در معرض نمایش قرار مى دهد که رشد  ــى - اجتماعى و سیاس سیاس

فردى - دولتى و همچنین فرآیند شکل گیرى هویت ملّى را محدود و محصور مى کند " 

(سادات 171).

ــتون ها  ــارزى که عداوت و درگیرى عمیق بین هزاره ها و پش ــى از نمونه هاى ب یک

ــى از تنش هاى قبیله اى در  ــت بر تضاد فرهنگى ناش را منعکس مى کند و صحه اى اس

ــاهده است، زمانى که رحیم خان براى امیر داستان عشق  فصل 8 بادبادك باز قابل مش

نافرجام خود را تعریف مى کند که به دلیل شکاف طبقاتى و مهم تر از تفاوت فرهنگى 

با شکست روبرو مى شود. وى که عاشق دختر هزاره اى سرایدار همسا یه شان مى شود 

چنین مى گوید: " من هیجده ساله بودم، نامش حمیرا بود و از قوم هزاره بود، مثل پرى 

ــم هاى بادامى درشتش و آن خنده زیبا که هنوز در گوشم زمزمه مى کند"  زیبا بود، چش
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ــد به دلیل تفاوت ها و درگیرى هاى  ــاره ش (بادبادك باز 114). اما همان طور که در بالا اش

ــود. " فقط باید  ــت مواجه مى ش ــراى ازدواج با یکدیگر با شکس ــلاش آنها ب ــى ت قوم

ــت برود و تفنگ  قیافه ى پدرم را مى دیدى، مادرم که غش کرد. برادرم جلال مى خواس

ــکارى اش را بیاورد که پدرم جلویش را گرفت" (باد بادك باز 115). کاملا واضح است  ش

ــیار حزن انگیز و توام با افسوس است.  ــاى کلمات بس ــینى در انش که لحن خالد حس

ــى که حکایت ازخدشه دار شدن احساسات و عواطف انسان ها دارد که قربانى  افسوس

ــوند. حسینى حتى پا را فرا تر گذاشته و جامعه  عداوت هاى نابخردانه ى قبیله اى مى ش

ــتان را که به دلیل جنگ هاى قومى تکه تکه شده است را همراه با زخمى که بر  افغانس

ــتان رسوب کرده به تصویر مى کشد. کریم خان  احساسات شخصیت هاى نمادین داس

ــتاده بودیم و از من بشنو امیر  در ادامه چنین مى گوید: " من و حمیرا در مقابل دنیا ایس

ــت" (بادبادك باز 115). کریم خان و  ــه دنیا برنده است. رسم روزگار این اس جان همیش

حمیرا دیگر همدیگر را ندیدند. " همان روز پدرم حمیرا و خانواده اش را سوار وانتى 

کرد و فرستادشان هزاره جات. دیگر هرگز ندیدمش" (بادبادك باز 115). 

اگر به تنش ها و جنگهاى قبیله اى در افغانستان از لحاظ تاریخى بنگریم، در خواهیم 

ــال 1800 توسط دولت وقت سرکوب شدند. هزاره ها به  یافت که هزاره ها از اوایل س

ــتم قرار گرفتند و زمان اوج این ظلم وقتى بود که کامران پسر  ــدت مورد ظلم و س ش

ــر از همه این بود که امیر  ــزاره جات را غارت کرد. ویران گرت ــاه، منطقه ه محمود ش

دوست محمد که از نام اسلامى خود نهایت سوء استفاده را کرده بود علیه هزاره ها که 

ــت تمام هزاره جات را پس از کشتار هزاره ها  ــیعه هستند اعلان جهاد کرد و توانس ش

ــتفاده از حیله هاى  ــلط خود در آورد. در همان زمان وى با اس و غارت آنان تحت تس

سیاسى - اجتماعى عداوت و دشمنى را بین شیعه ها و سنى ها گسترش داد(سادات 173). 

ــواهد کتاب بر عداوت و کینه توزى دیرینه ى پشتون ها با هزاره ها  نمونه اى دیگر از ش
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صحه مى گذارد. تقریباً در ابتداى کتاب امیر در مورد کتابى صحبت مى کند که نویسنده 

ــت.  ــت و یک فصل کامل را به تاریخ هزاره جات اختصاص داده اس آن یک ایرانى اس

امیر کتاب را از مادر خود به یادگار دارد. " تعجب کردم یک فصل کامل در مورد قوم 

ــن ! آنجا خواندم که قوم من پشتون ها، به هزاره اى ها ظلم و ستم کردند و آنها را  حس

به سطوح آوردند. نوشته بود، هزاره اى ها در قرن نوزدهم کوشیدند علیه پشتون ها قیام 

کنند، اما پشتون ها با خشونتى غیرقابل توصیف آنها را سرکوب کردند. کتاب مى گفت 

ــرزمین شان بیرون راندند، خانه و  قوم من هزاره اى ها را قلع و قمع کردند، آنها ر از س

کاشانه شان را به آتش کشیدند و زن هایشان را فروختند" (بادبادك باز 83).

ــرس و دلهره ى هزاره اى ها را از به  ــینى ت با آگاهى از چنین وضعیت تاریخى، حس

ــن و با لحنى حزن انگیز روایت  ــیدن طالبان که پشتون هستند از زبان حس قدرت رس

ــینى  ــد رحیم خان صاحب " (بادبادك باز 242). حس مى کند. " خدا به داد هزاره اى ها برس

ــطرهاى بعدى همان فصل کامل مى کند و از زبان رحیم  ــن را در س این پیش بینى حس

خان چنین مى گوید: " چند هفته بعد طالبان بادبادك بازى را ممنوع کرد و دوسال بعد 

در سال 1998 هزاره اى ها را در مزار شریف قتل عام کرد " (بادبادك باز 242).

ــمن دوران کودکى امیرو حسن، را وارد  ــخصیت عاصف، دش ــینى ش در ادامه حس

ــتون متعصب مى باشد به عضویت طالبان در آمده  ــتان مى کند. عاصف که یک پش داس

ــن،  ــد. وى در مواجهه با امیر که براى نجات جان فرزند حس ــان مى باش و از فرمانده

ــت از خود چهره اى قصى و مخوف نشان مى دهد.  ــهراب به افغانستان باز گشته اس س

ــى از داستان که اشک رادرچشمان خواننده احساسى جارى مى کند روایتى از  در بخش

قتل عام هزاره اى ها در سال 1998 از زبان عاصف و پیروان طالبانى اش بار دیگر پیش 

بینى حسن را تبدیل به واقعیت می کند. امیر گفتگوى عاصف و مرد طالبانى را روایت 

مى کند. " خانه به خانه فقط براى غذا خوردن و نماز خواندن دست از کار مى کشیدیم. 



 شماره 14، زمستان 3151391

ــان سعى مى کردند دزدکى  ــد ها را توى خیابان ول مى کردیم. و اگر خانواده هایش جس

ــان  ــانند به داخل آنها را هم با تیر مى زدیم. چند روز ولش ــرون بیایند و آنها را بکش بی

مى کردیم به امان سگ ها. گوشت سگ لایق سگ" (بادبادك باز 312).

 با چنین اطلاعاتى خواننده در مى یابد که این بار دوم است که هزاره اى ها در 200 

ــایان ذکر است این درگیرى ها که  ــت پشتون ها قتل عام مى شوند. ش ــال اخیر به دس س

براى مدتى فروکش کرده بود، پس از خروج نیروهاى شوروى دوباره شدت گرفت و 

عواقب خونبار و دلخراشى براى مردم افغانستان به بار آورد. 

ــش  ــرایط زندگى هزاره ها را پوش ــد بادبادك باز ش همان طور که پیش تر گفته ش

مى دهد، که به طور خاص در زمان حکومت طالبان به تصویر کشیده مى شود. حسینى 

ــعى کردم آن دوران را به صورت واقع گرایانه و همزمان جذاب از نگاه  مى گوید: " س

ــانى بود که با هزاره اى ها صورت  ــر به نمایش بگذارم. یک نمونه رفتارهاى غیرانس امی

گرفت، مردمانى که همه شان از موقعیت ها و جایگاهشان بالاى اجتماعى محروم شده 

ــى و پایین را ایفا کنند "  ــدند که در جامعه نقش هاى میان ــد و در نتیجه مجبور ش بودن

ــط پشتون ها ارائه  ــرکوب هزاره ها توس ــینى تصاویر واقع گرایانه اى از س (آزاد25). حس

ــاره کرد که بخشى  ــده اش مى دهد. براى نمونه مى توان به کتابى ایرانى که در بالا یاد ش

از آن در بادبادك باز وجود دارد. 

بررسى مفهوم دیگرى در بادبادك باز:

ادوارد سعید شرق شناس معروف فلسطینى با ارائه تعریفى شفاف از شرق شناسى 

و ارتباط آن با مفهوم پسا استعمارى " دیگرى " در کتاب جنجالى خود با عنوان " شرق 

ــت براى بررسى مفهوم شرق  ــد " " شرق شناسى روشى اس ــى " چنین مى نویس شناس

ــعید 2). وى  ــرق را در جایگاه خاصى از تجارب اروپایى و غربى قرار مى دهد (س که ش
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ــرق شناسى " خلقى ایدئولوژیک مى باشد که براساس تمایزى جهان  عقیده دارد که ش

شناختى و معرفت شناختى بین شرق و غرب بوجود آمده است " (سعید 3). از این رو 

هانت بر این عقیده است که آفرینش ایدئولوژیکى شرق اساساً به غرب اجازه مى دهد 

ــوم و  ــرق، فرهنگ، رس که رویکردى را براى مواجهه با مفهوم " دیگرى " که همان ش

ــخصیت امیر به  ــت در پیش گیرد (هانت 3). حال مى توان با توجه به ش باورهاى آن اس

ــى مفهوم پسا استعمارى " دیگرى " در رمان بادبادك باز پرداخته و نقاط همسو  بررس

و مخالف این مفهوم را از نظر گذراند. 

ــخیص خویش غربى در درون این شخصیت با مفهوم " دیگرى  ــایى و تش با شناس

ــرقى، امیر به هیچ وجه  ــتن هویت و زمینه ى ش ــود که علیرغم داش ــخص مى ش " مش

ــاختارى  ــود. وى از چنان ماهیت س ــوب نمى ش ــکا خارجى یا دیگرى محس در آمری

شخصیتى، فرهنگى و سیاسى برخوردار است که خواننده غربى خود آنگونه مى باشد. 

و این مساله درست در جهت عکس نظر ادوارد سعید مى باشد. در همین راستا هانت 

ــخصیتى آشنا براى خواننده غربى  ــتان ش بیان مى کند که " در بادبادك باز قهرمان داس

مى باشد و در امتداد شکوه شرقى خود در تمامى فرم هاى ممکن چنان رفتار مى کند که 

منفعت غربى شده خود را سر و سامان دهد " (هانت 4). اگر چه این باور هانت به این 

ــت که امیر ریشه هاى هویت افغانى خود را در پایان حفظ نمى کند. برعکس  معنا نیس

وى با کاوش عمیق در مورد گذشته خود سفرى مخاطره آمیز را در افغانستان طالبانى 

ــفرى که امیر از آمریکا آغاز مى کند و به پاکستان مى رود، در افغانستان  آغاز مى کند. س

ــفر درون به برون و برون به  ــد و به آمریکا باز مى گردد باز نمایى از س به اوج مى رس

درون مى باشد. در اینجاست که مفاهیمى مانند دورگه گى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى 

و زبانى شانه به شانه مهاجرت حرکت مى کنند. 
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(Cultural Hybridity) :دورگه گى فرهنگى

با وجود اینکه امیر از دوران کودکى همراه پدر خود به آمریکا مهاجرت و در همان 

ــد، هرگز از  ــاره ش ــخصیت وى تکامل پیدا مى کند، همان طور که در بالا اش جامعه ش

سنتهاى افغانى خود رویگردان نمى باشد و به راحتى ریشه هاى افغانى خود را در کنار 

ــارزى از این دوگانگى فرهنگى را مى توان  ــاى غربى خود مى پروراند. نمونه ى ب باوره

زمانى دریافت که امیر و همسرش خود را براى شرکت در مراسم سال نو افغانى براى 

پیوستن به جامعه ى افغانى هاى مقیم آمریکا آماده مى کنند. 

ــنده با خلق تصویرى ملموس از  ــیلوانیا برگزار مى شود. نویس ــم در پنس این مراس

ــنن افغانى این فرهنگ را در جامعه اى نشان مى دهد که بخش عظیمى از آن  آداب و س

ــند. " یکى داشت بولانى سرخ مى کرد؛ از فنجان چاى و  ــنا مى باش با این فرهنگ نا آش

ــد. ترانه هاى قدیمى از احمد ظاهر با قژ قژ از ضبط  دیگ اش گل کلم، بخار بلند مى ش

ــد " (بادبادك باز 413). همانطور که واضح است امیر شخصیتى است  صوت پخش مى ش

ــى و افغانى زندگى مى کند و این دوگانگى؛  ــه به راحتى در میان دو فرهنگ آمریکای ک

در معناى مثبت آن، وى را قادر مى سازد تا به عنوان یک شرقى بالفطره و با نفوذ عمل 

کند. شخصیتى که به عنوان یک افغانى مهاجر در آمریکا موفق به کسب دستآوردهاى 

اجتماعى شگرفى مى شود. یکى از این دستآوردها احداث بیمارستانى مى باشد که امیر 

ــیس مى کنند. "من و ثریا و کبیر یک دلیل دیگر هم براى  ــان تأس ــرش خودش و همس

ــتان کوچکمان در راول پنیدى هفته ى قبل راه اندازى شده  خوشحالى داشتیم، بیمارس

بود " (بادبادك باز 413).

مهاجرت هاى اجبارى و عواقب آن ها:

ــرت را به تصویر  ــن تجربه از مهاج ــینى اولی ــت فصل ده، حس در صفحه ى نخس
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ــتان در حال  ــمت پاکس ــد. وقتى که امیر، پدرش و گروهى از افراد دیگر به س مى کش

ــتند، به روایت امیر، "کسان دیگرى هم بودند، جمعا" ده دوازده نفر و من  حرکت هس

و بابا هم بین آن ها چمدان هایمان را وسط پاهایمان گذاشته و با این غریبه ها چسبیده 

ــایان  ــى" (بادبادك باز 126). ش بودیم توى اطاقک برزنت پوش یک کامیون قدیمى روس

ــت که این یک مهاجرت اجبارى است که از نگاه پسا استعمارى به دلیل فشار  ذکر اس

شکننده و نا امنى مزمن که توسط روس ها پس از حمله به افغانستان تحمیل شده اتفاق 

مى افتد. در مسیر مهاجرت به دلیل عوامل سخت محیطى و عدم وجود وسیله ى نقلیه ى 

ــتان دچار بى حالى و بیمارى ناشى از مسافرت مى شوند.  ــب، شخصیت هاى داس مناس

ــى آورد: "یکى دوبار که دلم  ــورد امیر صدق مى کند که به یاد م ــه ى بارز آن در م نمون

ــتم بهش  ــورى پیچ زده بود و بالا آورده بودم... بابا زیر لب غرولندى کرد. خواس بدج

بگم معذرت مى خوام، اما یکهو آب دهانم زیاد شد و مزه ى صفرا آمد توى گلویم، رو 

بر گرداندم، چادر برزنت را بلند کردم و از بالاى کامیون در حال حرکت بالا آوردم " 

(بادبادك باز 126-127)

ــا استعمارى بررسى  در حین همین مهاجرت مى توان نکات مهمى را از دیدگاه پس

ــأله ى برترى جویى مى باشد که ریشه در انگلستان قرن 17  کرد. یکى از این نکات مس

دارد. " بسیارى از مردم بریتانیا بر این باور بودند که آن حق بریتانیاى کبیر است که بر 

ــر مى کردند که از لحاظ بیولوژیکى بر نژادها و مردم دیگر  ــا حکومت کند. آنان فک دنی

ــورها برترى دارند" (برسلر 236). این مسأله را مى توان در بادبادك باز در رفتار یک  کش

سرباز روسى به خوبى دریافت که بدون در نظرگرفتن شرافت انسانى و کرامت آدمى 

ــرق، در اینجا افغانستان،  زاد و نیز بدون در نظر گرفتن الگوهاى فرهنگى و اخلاقى ش

براى اینکه اجازه ى عبور کامیون مهاجران را صادر کند درخواستى بى شرمانه مبنى بر 

ــروع با یک زن متأهل که شوهرش در کنارش بود مى دهد. اگرچه  ایجاد ارتباطى نامش
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این بى شرمى و عدم نجابت او با پاسخ قاطع و عمل دندان شکن پدر امیر، بابا، مواجه 

مى شود اما خواننده ى آشنا با مفاهیم پسا استعمارى به خوبى درمى یابد که در این میان 

ــخى که  ــت. با این حال پاس بحث برترى جویى (superiority) و "دیگرى" مطرح اس

بابا به وى مى دهد نمادى از ایستادگى ملّتى رنجور و ستمدیده است که هرگز شرافت 

ــخ به سرباز  ــد. در پاس ــانى و عزّت نفس خود را به خاطر منافع گذرا نمى فروش انس

ــت در جنگ هیچ شرمى وجود ندارد، بابا چنین مى گوید: "  ــى که بر این باور اس روس

ــتر از زمان صلح "  ــت را از بین نمى برد تازه نجابت را مى طلبد حتى بیش ــگ نجاب جن

(بادبادك باز 136).

این پاسخ بابا سرباز روسى را بیشتر برآشفته مى کند تا جایى این بار سرباز روسى با 

زبان آتش و اسلحه و با تهدید به کشتن بابا به کریم که روسى بلد است چنین مى گوید: 

ــه تان کند همان قدر حال مى کند که.... " (بادبادك باز132).  ــد اگر گلوله اى حوال " مى گوی

ــلیم شود و ترس به خود راه دهد. بابا با پاسخى محکم تر  ــت که تس اما بابا مردى نیس

ــد. " بهش بگو مگر از روى جنازه  ــرقى خود را چنین به رخ سرباز مى کش ــرافت ش ش

ــت با همان تیر اول مرا  ــود که این بى حرمتى را بکند.....بهش بگو که بهتر اس ام رد ش

بکشد چون اگر از پا در نیایم، تکه تکه اش مى کنم پدرسوخته را ! " (بادبادك باز 133).

این ماجرا با دخالت یک افسر روسى که تجربه ى بیشترى دارد ختم به خیر مى شود 

ــور مى کند. اما نکته ى قابل توجه در این  ــون حامل مهاجران از این مخمصه عب و کامی

صحنه بحث تفکر برترى طلبى است که بر اساس آن یک سرباز به خود اجازه مى دهد 

ــانى را به دلیل داشتن رنگ و نژاد متفاوت، دیگرى، یا غیر خودى فرض نموده  که انس

ــت که چنین  ــر خود حق حکمرانى حتى بر ناموس وى را بدهد. این در حالى اس و ب

ــوى افراد شریف چه در  ــکن از س ــخ هاى دندان ش ــوخى همواره با پاس تفکرات منس

مقیاس کوچک و چه در قالب هاى بزرگ تر سرکوب مى شود.
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(Cultural Assimilation vs. Homesickness) شبیه سازى فرهنگى در مقابل دلتنگى وطن

ــانه مهاجرت حرکت مى کند و پس از اتمام  ــانه به ش یکى دیگر از پدیده هایى که ش

 (Cultural Assimilation) ــاله شبیه سازى فرهنگى مى باشد فیزیکى آن اتفاق مى افتد مس

این بدان مفهوم است که بعضى از مهاجران خود را با نرم ها و استاندارهاى کشور مقصد 

وفق داده و به راحتى فرهنگ آن را هضم کرده و خود را با آن فرهنگ سازگار مى کنند. 

از طرف دیگر، بعضى ها معیارهاى کشور مقصد را با معیارهاى بومى خود مقایسه کرده و 

در بسیارى از موارد با جذب معیارهاى جدید مشکل پیدا مى کنند تا حدى که مجبور به 

واکنش هاى غیر متعارف مى شوند. نمونه ى بارز یکى از این مسائل در یکى از بخش هاى 

ــاهده مى شود که شخصیت بابا تحت تاثیر آن مى باشد. همان گونه  رمان بادبادك باز مش

که خواننده در طى رمان مى آموزد بابا فردى بسیار با نفوذ و با اعتبار در جامعه افغانستان 

ــت که وقتى در فصل 11 در آمریکا وى  ــمار مى رود. این در حالى اس به ویژه کابل به ش

براى خرید به مغازه یک زن و شوهر پیر ویتنامى مى رود و با درخواست آنها براى کارت 

ــود، که امرى طبیعى در آن جامه مى باشد، به شدت عصبانى  اعتبارى خرید مواجه مى ش

شده و از کوره در مى رود به گونه اى که مغازه را به هم ریخته و قیل و قال راه مى اندازد. 

ــتم کتاب رنگ رو رفته ى اسرار  ــود " داش این صحنه از زبان امیر این گونه روایت مى ش

مایک هامر را ورق مى زدم که صداى جیغ و شکستن شیشه را شنیدم. کتاب را انداختم 

و با عجله از خیابان رد شدم. آقا و خانم نگاین را دیدم که پشت پشتخوان کاملاً به دیوار 

ــبیده بودند... تکه هاى گوشت گاو و خرده شیشه جلوى پاى بابا پخش و پلا بود "  چس

ــفته و عصبانى مى باشد چنین مى گوید: " مى خواهد  ــیار برآش (بادبادك باز 145). بابا که بس

کارت اعتبارى ام را ببیند. نزدیک دو سال است که میوه هاى آشغالش را مى خریم و حالا 

ــگ از من کارت اعتبارى مى خواهد " (بادبادك باز 145). در واقع همان طور که امیر  پدرس

مى گوید " بابا هنوز نتوانسته خودش را با زندگى در آمریکا وفق بدهد " (بادبادك باز 146). 
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این موضوع نمونه اى آشکار از دفع فرهنگ کشور مقصد مى باشد و از نگاه پسا استعمارى 

ارتباط مستقیم با دلتنگى و ایدئولوژى وطن دارد (Ideology of Home) چرا که در ادامه 

ــتزارهاى نیشکر  ــتان چنین مى گوید " بابا دلش براى کش امیر از دلتنگى بابا براى افغانس

ــانى که توى خانه اش رفت و آمد  ــده بود، براى کس جلال آباد و باغهاى پغمان تنگ ش

مى کردند دلش تنگ شده بود، براى گشت زنى در شلوغى بازار و سلام و احوال پرسى 

با کسانى که او و پدرش را مى شناختند " (بادبادك باز 147) 

اما امیر درست برعکس بابا (البته به ظاهر) مى باشد تا آنجا که خودش چنین تعریف 

مى کند " آمریکا براى من جایى بود براى فراموش کردن خاطراتم. براى بابا، جایى بود 

براى حسرت خوردن به گذشته اش " (147). در ادامه به این موضوع مى پردازیم که آیا 

ــته خود فاصله بگیرد و آیا  امیر مى تواند واقعاً مانند یک آمریکایى فکر کند و از گذش

این امکان وجود دارد که دورگه گى فرهنگى از میان برداشته شود! 

ایدئولوژى وطن و حرف آخر:

ــازى یا تطبیق فرهنگى چنین مى گوید: " به وضوح  ــینى در مورد شبیه س خالد حس

ــا به خاطر مى آورم، زمان کوتاهى را که با دریافت پول  ــاى اول را در کالیفرنی آن روزه

ــکلى بود تطبیق خود با فرهنگ جدید " (سادات 192-3).  خیریه گذراندیم و چه کار مش

ــتا سادات چنین مى گوید " بابا نیز مانند بسیارى از افغان هاى دیگر زمان  در همین راس

ــختى را براى تطبیق خود با فرهنگ، آداب و تعاملات اجتماعى خارج از افغانستان  س

به ویژه آمریکا گذراند " (سادات 194)

ــکوفا مى شود. با  ــتالژى در امیر نیز ش اما وقتى بحث وطن پیش مى آید، حس نوس

ــود اینکه امیر در کودکى به آمریکا مهاجرت مى کند و حتى در ابتداى رمان آمریکا  وج

ــن در گوش وطن طنین انداز مى شود " به  را وطن خود مى خواند، ناگهان صداى حس
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حسن فکر کردم، به بابا فکر کردم. به على. به کابل، به زندگى اى که آن وقت ها داشتیم. 

ــد و همه چیز را عوض کند و از من کسى  ــتان 1975 سر برس یعنى قبل از اینکه زمس

بسازد که حالا هستم " (بادبادك باز 6)

با بررسى موارد فوق مى توان به این نتیجه رسید که حتى اگر فرهنگ کشور مقصد 

ــداى دلتنگى براى وطن و  ــر ناخودآگاه هر فردى ن ــود، ضمی در فرد مهاجر جذب ش

ــتالژى را تحریک مى کند. همانگونه که امیر با تمام رفتارهاى آمریکایى خود  حس نوس

خاطرات خود را با دلتنگى چنین بیان مى کند:

ــینما دیده بودم. توى تاریکى پهلوى حسن  ــتان،اقیانوس را فقط در س " توى افغانس

نشسته از خودم مى پرسیدم آیا این که خوانده ام هواى دریا بوى نمک مى دهد حقیقت 

دارد یا نه... اولین بارى که اقیانوس آرام را دیده بودم چیزى نمانده بود جیغ بزنم. عین 

همان اقیانوسهایى بود که توى فیلم هاى دوران کودکى ام دیده بودم، بزرگ و آبى بود" 

(بادبادك باز 156). این بخش مبین این واقعیت است که اگرچه امیر به زندگى در آمریکا 

ــى تواند هویت و خاطرات  ــود، اما هرگز نم ــوب مى ش عادت کرده و آمریکایى محس

گذشته ى خود را که در ضمیر ناخودآگاهش چمبره زده اند از خاطر محو کند. 

مساله اى که حائز اهمیت مى باشد این است که جنگهاى قبیله اى پس ایجاد استعمار 

ــدرت در میان  ــت آوردن ق ــدت اوج گرفته و جدال براى به دس ــه ش ــتان ب در افغانس

ــیده است و این  ــتان رس فرقه هاى مختلف به آخرین حد خود در تاریخ معاصر افغانس

موضوع در کتاب بادبادك باز به وضوح به چشم مى خورد.

با بررسى شواهد و امثال موجود در رمان و با در نظر گرفتن خوانش پسا استعمارى 

ــانه مهاجرت  ــانه به ش از آن در مى یابیم که تطبیق فرهنگى، اجتماعى و محیطى که ش

ــبى مى باشند که از فردى به فرد دیگر  و دورگه بودگى حرکت مى کنند پدیده هایى نس

تغییر مى کنند. شخصیت هاى امیر و بابا مصداق بارز این ادعا مى باشند.
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